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  چكيده

در زمره شاعران پيشرو و ، هاي شكلي شعردليل تأكيد بر جنبهبه ،ها قبليداالله رؤيايي سال

رفتـه در   كـار نوع روايـت بـه  ، در اين مقاله. رفتاز مؤسسان جريان شعر حجم به شمار مي

اي مهـم  شناسي است كه از ابزارهابزار اين بررسي نشانه. گيردشعر او مورد بررسي قرار مي

از دفتـر  » گلـي بـود  سـكوت دسـته  «شـعر  ، در ايـن مقالـه  . رودشمار ميدر نقد ساختاري به

دهد كه روايت در شـعر  نتايج اين تحقيق نشان مي. ها مورد تحليل قرار گرفته استدريايي

. شـود كـار گرفتـه نمـي   طور كامل در آن بهساز بهروايتي پنهان است و عوامل روايت، حجم

هايي اسـت كـه در سـطرهاي كوتـاه     از طريق تكرار فضاسازي، شعر رؤيايي درسازي روايت

شعر رؤيايي از سمبوليسم و رمانتيسم رايـج آن روزگـار فاصـله    ، ترتيباينبه. شودانجام مي

   .به نوعي فرماليسم گرايش پيدا كرده است، گرفته
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   مقدمه

ويـژه   بـه ، شناسي آثـار ادبـي  روايت. ست2اي جذاب از نقد ادبي ساختارگراشيوه 1شناسيروايت

راهكاري مناسب براي تبيين ساختارها و روابط حـاكم بـر اثـر اسـت؛ زيـرا      ، آثار ادبي غيرداستاني

هاي حاكم بر روايت و ساختار نظام، هاي روايياي از احكام كلي درباره ژانرشناسي مجموعهروايت«

تواند به ما در بر اين اساس تحليل روايت در شعر نو ايران مي .)149: 1388، مكاريك( »است 3پيرنگ

فهم چگونگي تحول و تطور ساختارهاي شاعرانه يك قرن اخير ياري برساند؛ تحليـل كـه تـاكنون    

نشـده   منقد ساختاري بر اين گونه مهـم ادبـي انجـا    شده اساس معيارهاي تعريف طور مجزا و بربه

  . است

تحليل شعر يداالله رؤيايي از اين جهت حائز اهميت است كـه وي از جملـه نخسـتين شـاعران     

نوعي فرماليسـم در كـار   رود كه به شكل اهميتي بيش از ديگران داده و شمار ميبه نوسراي ايران

از بـار   او را مجذوب خود كرده و سـبب شـده اسـت    اگرچه فرماليسمي كه. او قابل تشخيص است

معني از بين رفتن تمامي واقعيـت   نوعي گريز از واقعيت است كه به، كاسته شود معنايي اشعارش

از معني است و نـه نفـي    4زداييسازد آشنايينيست؛ زيرا آنچه فرم را در يك اثر ادبي برجسته مي

. 5كار اصلي هنر ايجاد تغيير شكل در واقعيت است«: گويد طور كه شكلوفسكي نيز ميهمان. معني

هدف زبان ادبي اين است كـه عـادات ادراكـي و احساسـي مـا را بـا اسـتفاده از اشـكال غريـب و          

، به نقـل از شميسـا  ، شكلوفسكي(» كندرا برجسته و آشكار مي 6رو شكل زند و از اينهم مي غيرعادي به

1383 :158(. 

اي تأثيرگذار در روند تكـاملي  شيوه، رودشمار ميماينده آن بهحال شعر حجم كه وي ن هر در 

هاي زباني بيشترين اهميت را دارد و در واقـع از طريـق   شعري كه در آن بازي. شعر نو ايران است

هرچند كه ، گيردها و تكرارهاي واژگاني است كه حجم در اين شيوه شاعري شكل ميهمين بازي

، هـاي مختلـف و بـراي سـرايندگان مختلـف      در دوره، سـازي حجمميزان موفقيت شاعران در اين 

اصطلاحي بود كه توسط صادركنندگان بيانيه شعر حجـم انتخـاب   ، »حجم«اصطلاح . متفاوت است

توسط شخص ديگري مورد اسـتفاده  ، جز خود رؤيايينيز به 7شد و حتي اصطلاح اسپاسمانتاليسم

گـر  هايي بودند كـه بيشـتر نمايـان    عنوان، هاي آنيا معادل» حجم«صورت واژه  هر در. قرار نگرفت

                                                 
1. narratology 

2. Structuralism 
3. Plot 
4. Defamiliarization 

5. Deformation of reading 

6. Form  
7. spacemantalism  
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  .اي از شعر نو ايران است سليقه شخصي گروندگان اوليه به شعر حجم و مشخص كننده گونه

پرداز اسـت و اشـعار نيمـايي او در ايـن     شاعري قصه، »تهيهاي برجاده« اولشرؤيايي در دفتر 

هاي نيمـايي محمـل   زيرا قالب، ار دوران پاياني شاعري نيماستبه شدت تأثيرگرفته از اشع، زمينه

، »دارمدوسـتت   از«و  »دريـايي شـعرهاي «، دفترهـاي بعـدي رؤيـايي   . پردازينـد خوبي براي روايـت 

شـعر را بـه خـدمت    ، روايـت ، با اين تفاوت كه چون دفتـر اول او ، اي از اشعار روايي استمجموعه

 هاي روايتي نهايت استفاده را برده و حسي شـاعرانه بلكه اين شعر است كه از ويژگي نگرفته است؛

شـعر را از جملـه بهتـرين    توان ايـن دو دفتـر   همين دليل است كه مي به. روايات دميده استدر 

. نيز همين اسـت  جريان شعر فارسي آن مقطع از گذاري او دردليل تأثيرو  كارهاي رؤيايي دانست

رواج داسـتان كوتـاه در ادبيـات جهـاني اسـت؛      ، يكي از عوامل تأثيرگذار بر وضعيت روايي شعر او

پردازي كامل را در شـكل ظـاهري خـود نداشـتند      هاي داستان هايي كه بسياري از ويژگيداستان

گراييـد و فـرم   يهمچنان كه از موج نو به شعر حجم م رؤيايي. كردند را ارائه مي روايتي كامل ولي

 آنهـا وجود روايت در  كه انسجام شان نتيجه اشعارياز ، يافتمي شعر بيش از پيش برايش اهميت

  .گرفتندحجم مي، هابه نوعي شعر رسيد كه از تكرار واژه، بود

مخاطب ، عربا شروع ش. وضعيتي مستقيم و پيش رونده ندارد» هالبريخته«روايت در دفتر شعر 

هـاي  نشـانه ، رودهمچنـان كـه شـعر پـيش مـي     . روايتي را دارد كند كه شاعر قصد ارائهگمان مي

انتظـار مخاطـب بـراي رسـيدن بـه حـداقلي از       ، يابنـد و در ادامـه  مي پراكنده و ناهمگون افزايش

ر سوم و چهـارم  شود و از سطوتشكيل و ساخت يك روايت است برآورده نمي لازمهيكپارچگي كه 

ذهـن  ، حـس و ادراك به بعد است كه بايد قيد روايت را در شعر زد و با پراكندگي ايجاد شـده در  

هاي كلامـي  شود و او بايد سعي كند تا از اين بازيها معطوف ميمخاطب بيشتر به بازي با نشانه

شاعر در اين بـازي بـا كلمـات گـاه     . جستجوي برآيندي مفهومي از شعر نيز نباشد لذت ببرد و در

هايي كه از لحـاظ آوايـي و بيشـتر    دهد و از واژهسازي خود قرار مييك يا دو نشانه را مركز حجم

از زير، زير زير/ زيرزيرا «: مثل. بردسازي بهره ميبراي حجم، مركزي دارند واجي مشابهت با نشانه

/ در بـالا ، بـالاي بـالا  / بـالا بـال  / هاي خزنده در خزه و مـوج ستاره با/ كشتيهاي ها هوازيركشتي/ 

، رؤيـايي (» دادنـد ها مـي به روح ريشه/ هاي هيجان راكرم كه/ مرطوب  ها قشرهاي خاكبالاي بال

1387 :494(.   

فاقد ) به بعد» شعرهاي دريايي«تر از دف(ويژگي بارز روايي در آثار رؤيايي اين است كه اشعار او 

هاي زيرين متن شـكل  مبناي روايتي در لايه واقع اشعار او بر در. پردازي استآشكارگي در روايت

اي نحـوي مطلـوب از پـاره    امـا بـه  ، گويي هدف اصلي وي در شـاعري نيسـت  گيرند؛ يعني قصهمي

تصـوير  ، يكي از اين عناصـر . بردبخشي به اشعارش بهره ميدهي و انسجامعناصر روايي براي شكل
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. وضـوح قابـل رؤيـت اسـت    استفاده روايي از اين شگرد بـه ، است و در شعرهاي موفق و ماندگار او

امـا حكـم روايـت را    ، شعر حجم شعري تصويري است«: گويدرؤيايي خود در اين زمينه چنين مي

  .)163: 1357، رؤيايي( »صورت دربست پذيرفتتوان درباره آن بهنمي

روايتي كـه در شـعر   ، نظر گرفت را در» روايت پنهان«گونه روايت عنوان مناسب است براي اين

اين عامل سبب . دهد وبيش مورد استفاده قرار مياما عناصر سازنده يك روايت را كم، حضور ندارد

د روايـت مـور  ، مخاطب مطابق ذهنيات خود، شود تا با استفاده از اشارات روايي موجود در متنمي

  .متني نويسا و معطوف به خواننده باشد، اش را در ذهن بپرورد و متنعلاقه

  

  شناسي شرو

گيـريم بـه ايـن    كـار مـي  شناسي را بههاي زبانروش، در اين مقاله براي نقد روايي آثار رؤيايي

) در اسـاس (نوبه خود بـيش از همـه   گرايي بهادبيات عمدتاً يك اثر زباني است و ساخت«دليل كه 

شناسي ايـن تحقيـق بـر تحليـل و بررسـي      روش .)152: 1388، ژنت( »شناختي استيك روش زبان

هـا و  پس از تعيين ميزان فراواني نشانه. شده از شاعر استها و رمزگان در متن انتخابانواع نشانه

، هـاي خـاص روايـي دارد   اي كه هر نشانه و رمزگان در ايجاد وضـعيت متناسب با كارويژه، رمزگان

شناسي براي اين پژوهش به اين دليـل اسـت كـه    استفاده از نشانه. رسدانجام مينقد روايي اثر به

آورد كـه  شناختي براي مطالعه ادبيات و فرهنگ بـه ارمغـان مـي   شناسي نوعي وضوح روشنشانه«

 نگـه دور همچنين اين روش مـا را از نقـد تفسـيري اشـعار بـه      .)14: 1388، كالر(» غالباً فاقد آن بود

نقدي كه صرفاً تفسير و تأويل مضموني اثر ادبـي اسـت و كشـف سـاختارهاي درونـي و      ، دارد مي

هـاي مختلـف ادبـي كشـور نيـز      آنچه از نقد در گونـه . دهنده ادبيات را درپي نخواهد داشت شكل

هـدف شعرشناسـي بررسـي جمـع     «امـا بايـد دانسـت    . بيشتر متوجه همين شيوه است، شاهديم

 »پـردازد مـي ) ادبيـات (بلكـه بـه مطالعـه سـاختار انتزاعـي      ، نيسـت ) آثار ادبي(ي هاي تجرب پديده

  .)165: 1388، تودوروف(

  

  شناسينشانه

در نظـام دال و  » دال«نظر است بيشتر معطوف به كـاركرد  آنچه در گفتارهاي ادبي از نشانه مد

معنايي؛ حال آنكه در  شود براي اشاره بهمدلولي زبان است؛ يعني نشانه صورتي در نظر گرفته مي

بـه  . همزمـان از دال و مـدلول اسـت    نشـانه وجـودي  ، يلمسلف و تا حدي پيرس، تعاريف سوسور

» نشـانه «تركيـب مفهـوم و تصـوير صـوتي را     «: خصوص گفته سوسور در اين زمينه ابهام زداسـت 
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اطـلاق  ... ه ولي در كاربرد رايج اين اصطلاح عموماً تنها به تصوير صـوتي مـثلاً يـك واژ   . ناميم مي

  .)97: 1382، سوسور( »گرددمي

نقشي است كه ، سازد شناسانه را مشخص مي ها از ديدگاه نشانه كه اهميت تحليل روايت چيزي

تجربيـات قـومي كـه    . كنـد  هم روايت و هم نشانه در انتقال مفاهيم فرهنگي هر جامعـه ايفـا مـي   

گيـرد و   هاي بعد قرار مي اختيار نسل وسيله روايت در حاصل زندگي تاريخي اعضاء هر قوم است به

، از طرفـي . شـوند  به فرهنگ تبديل مـي ، در اين گذار است كه اين تجربيات سخته و پرورده شده

پـذيرد   توسط نشانه انجام مـي ، نشانه محصول تعامل زبان با فرهنگ است و در واقع انتقال مفاهيم

نشـانه داراي افـق   «. سوسـور اسـت  » سرشـت اختيـاري  «و اين قابليت نشانه نيز نتيجه همان اصل 

ها ما را به قـراردادي بـودن مناسـبت     بديهي است كه ارتجالي بودن نشانه... معنايي متكثري است

هـاي   معلول ميثـاق ، بدين معنا كه پيوند ميان دال و مدلول. گردد ميان دال و مدلول رهنمون مي

  .)46: 1383، ضيمران( »اجتماعي است _فرهنگي 

تواند دال مي. پذير استشود به سه طريق امكاندلالت دال بر مدلول را باعث ميقراردادي كه 

يا قراردادي ذهني ، شوددلالت واضح و آشكار دال بر مدلول را شامل ، با قراردادي عيني و ارجاعي

توانـد بـه   گونه سوم اين قـرارداد مـي  . سازدهاي پنهان دلالت داراي مفهوم ميكه نشانه را در لايه

معنامنـد باشـد و ايـن    ، لي باشد كه هم دلالـت آشـكار و هـم دلالـت پنهـان دال بـر مـدلول       شك

ترتيـب مراتـب دلالـت    ايـن بـه . هـاي تـأويلي اسـت   ترين نوع دلالت و ايجادكننده ظرفيـت  عميق

  نشـانه ، در ايـن سـطح  : دلالت مستقيم، مرتبه اول «: توان به اين شرح دانستشناختي را مي نشانه

دال و (هاي  دومين مرتبه دلالتي است كه نشانه، دلالت ضمني. و يك مدلول استشامل يك دال 

الصـاق  آنهـا  گيرد و يـك مـدلول اضـافي بـه      مي در نظرعنوان دال خود  مستقيم را به) هاي مدلول

شـوند تـا    يعني همان دلالت مستقيم و دلالت ضمني با هم تركيب مي، هاي دلالتي  مرتبه. كند مي

، چنـدلر ( »عنوان عضو سوم سلسله مراتب دلالت معرفي شده است وجود آورند كه به ايدئولوژي را به

1387 :212-217(.  

بندي مهم ديگري بـراي نشـانه توسـط پيـرس انجـام شـده اسـت كـه مراتـب دلالـت           تقسيم

اي نمايـه ، بندي سه وجه شمايليدر اين تقسيم. كندتر تبيين ميصورت جزئيشناختي را به نشانه

اي است كه به موضوع خـود شـباهت   نشانه» شمايل««: شودگرفته مي در نظربراي نشانه و نمادي 

يـك شـمايل   ، كنـد نگاره بازنمايي مـي واسطه شباهت با كسي كه آن چهرهبه، نگاريك چهره. دارد

دود بـر آن   رابطه دود و آتشي كـه . پايه مجاورت مادي است با موضوع خود بر» نمايه«رابطه . است

اي مبتنـي بـر قـانون يـا     با موضـوع آن رابطـه  » نماد«رابطه . اي استاي نمايهرابطه، كنددلالت مي
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ايجاد وجه ، هاي مستقيم نشانهدلالت، بنديمطابق اين تقسيم .)329: 1388، مكاريك( »قرارداد است

  .ايجاد وجه شمايلي يا نمادين، هاي ضمنيكند و دلالتاي براي آن مينمايه

منـدي   سهم مهمـي در تعيـين چگـونگي روايـت    ، گانه نشانهلالت و وجوه سهگانه دمراتب سه

  .نشانه دارند و در تشخيص سبك و مكتب ادبي يك اثر بسيار تأثيرگذارند

، نوبه خـود  بندي نيز بهوسيله اكو انجام گرفته كه اين تقسيمبندي ديگري براي نشانه بهتقسيم

يـا  ، پردازي قائـل شـده   تي كه راوي براي شخصيتقبيل ميزان اهمي از(هاي جزئي روايت وضعيت

  : سازدرا مشخص مي )هاي خردها يا روايتروايتميزان استفاده از كلان

  : رسد سه نوع رابطه بين رخداد محسوس بيان و مدل آن وجود داشته باشد نظر مي به«

 ـ آنهـا نهايت طبق مدل خـاص   توانند تا بي هايي كه رخدادهايشان مي نشانه) الف از توليـد  ب

  . شوند

واجـد بعضـي   ، انـد  هرچند طبـق يـك نـوع توليـد شـده     ، هايي كه رخدادهايشان نشانه) ب

  . ندهست» منحصر به فرد مادي«خصوصيات 

 هرحال كاملاً بـا آن  كنند و يا به هايي كه رخدادهايشان با نوع آن تفاوت پيدا مي نشانه) ج

  .)22: 1387، اكو(» باشند همسان مي

. برنـد ترين بهـره را مـي  هاي ممتازكننده كماند و از ويژگيكاملاً عمومي» الف« هاي گروهنشانه

. كننده هستند كه البته امكـان تكـرار و بازتوليـد دارنـد    داراي علائم مشخص» ب«هاي گروه نشانه

-متباين و متمايز هستند كه در نوع خود منحصـربه ، هايي كاملاً خاصنشانه، »ج«هاي گروه نشانه

  .روندشمار ميفرد به

  

  رمزگان 

رمزگـان نظـامي   «درواقـع  . كندمند مينشانه را مفهوم» رمزگان«از طريق ، دلالت دال بر مدلول

هـا و قواعـد حـاكم بـر     اي از نشانهكند و شامل مجموعهاي است كه پيام معيني را توليد مينشانه

هاسـت كـه در   اي از نشـانه  خـود مجموعـه  ، يعني رمزگان .)136: 1388، مكاريك( »هاستتركيب آن

 بسـته بـه  ، ايـن مجموعـه  . نمايديك نشانه خاص را داراي بار مفهومي و معنايي مي، فرآيند دلالت

بـرد و يـا از مفـاهيم    كه تا چه ميزان از فرهنگ عامه مردم براي ايفاد معنا در نشانه بهـره مـي  اين

به دوگونه بـا پخـش گسـترده و    ، ترمورد توجه قشري محدودتر و با استفاده از اطلاعات تخصصي

منشأ تمايز ميان پخش گسترده و پخش محدود از جان فيسك است كه «: شودمحدود تقسيم مي

اولي را مشترك ميان اعضـاي يـك گـروه بـزرگ از مخاطبـان و دومـي را مـورد اسـتفاده تعـداد          
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، شـوند  يرمزگان با پخش گسترده از طريق تجربه آموختـه م ـ . دانست محدودتري از مخاطبان مي

  .)251: 1387، چندلر( »شوند درحالي كه رمزگان با پخش محدود اغلب آموزش داده مي

توجه بـه  ، گرفت در نظرتوان يكي ديگر از كاركردهايي كه در نقد روايي آثار براي رمزگان مي 

  : بندي ياكوبسن براي كاركردهاي زبان استتقسيم

  . سمت موضوع استگيري بهيعني جهت، اقبه مصد »ارجاع«، هاهدف اصلي بسياري از پيام

گـر  نمايـان ، آيـد سمت خواننده پديد مـي گيري بهيا بياني زبان كه با جهت» عاطفي«نقش 

  .كنداش صحبت ميگوينده از موضوعي است كه درباره احساس مستقيم

بارزترين نمود دسـتوري خـود را   ، زبان» ترغيبي«سمت گيرنده و طرح نقش گيري بهجهت

  .يابد بارات ندايي و امري ميدر ع

 شـوند و يـا بـه   سمت مجراي ارتباطي توليد ميگيري بهكه با جهت، هااي از پياممجموعه 

  .برخوردارند» همدلي«گفته مالينوفسكي از نقش 

وقتي فرستنده يا گوينده نياز داشته باشند تا از مشترك بودن رمزگانشان اطمينان حاصل 

: 1388، ياكوبسـن ( خواهد داشـت » فرازباني«رد و نقش يگن جهت ميسمت رمزگاگفتار به، كنند

95- 98(.  

اي براي رمزگان ارائه كـرده اسـت؛   بندي جداگانهتقسيم، )z/s(بارت نيز در مقاله معروف خود 

تـوان  نـوعي مـي  بندي كه رمزگان را صرفاً در حيطه روايـت مـورد بررسـي قـرار داده و بـه     تقسيم

  : نام نهاد» گان رواييرمز«هاي او را رمزگان

، طرح و تقرير كـرد ، توان يك معما را تشخيص دادواسطه آن ميرمزگان هرمنوتيكي كه به) 1

  .را حل كرد آن، در تعليق گذاشت و درنهايت

  .»كنيمپرهيز مي ما از ساختاربندي آن«قلمرو نمادها كه ) 2

  .ربوط استها مكه به زنجيره منطقي كنش ]كنشي[رمزگان پروآيروتيك ) 3

  .]معنايي[ها كه فاقد ساختار است زنجيره غيرعقلاني و تجربي كنش) 4

اشـاره  ...) فيزيولـوژيكي و  ، فيزيكـي (هاي موجود دانـش  هاي فرهنگي كه به پيكرهرمزگان) 5

  .)177: 1388، مكاريك( دارند

  

  گلي بود سكوت دسته

  گلي بودسكوت دسته

  من  ميان حنجره
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  ، ساحل ترانه

  .من بود و پلك باز تو بود نسيم بوسه

  ، باد ها پرندهبرآب

  .صدها صدا پريشان بود ميان لانه

  ، هابرآب

  .طاقت بودبي پرنده

  ، صداي تندر خيس

  ، نورتر آذرخش، و نور

  اي ساخت آينه، درآب

  ، هاي دريا داشتكه قاب روشني از شعله

  نسيم بوسه و

  پلك تو و

  ، باد پرنده

  ش و دود آت شدند

  ، من ميان حنجره

   .)317 -316: 1387، رؤيايي( گلي بوددسته، سكوت

  

  »سكوت دسته گلي بود« ها و رمزگان درنشانه

شـاعرانه   انسـجام بخشـيدن بـه حـس    روايي براي  زمينهاين قطعه شعري است كه از يك پس

ايـن دلالـت كـه    . »آرامش«لت مستقيم بر است با دلا اينشانه، »سكوت« نشانه. استاستفاده كرده 

محورهـاي همنشـيني   هـا در  نشـانه ديگر با توجه به حضور ، دهداي به اين نشانه ميوجهي نمايه

» الف«اين نشانه از نوع . شودترتيب روايت با يك وضعيت تعادل آغاز مي اين به. قابل تشخيص است

در دلالـت  » گـل دسـته « ست با دلالت ضمني؛ چرا كه قطعـاً اي انشانه» گليدسته«بعد  نشانه. است

، اين نشـانه . سكوت تلقي شود تواند در ميان حنجره قرار گيرد تا وصفي براي واژهمستقيمش نمي

توان جزميت خاصي نيز براي تأويل آن نمي، گويي ندارداي باز است و چون روايت قصد قصهنشانه

 باتوجـه بـه نشـانه   ، رسد دلالت ضـمني ايـن نشـانه   نظر مي هر شكل به به . نظر گرفتو نبايد در 

كننـد  روابط آرماني را بيان مي كه همگي نوعي آرامش و، ها تا سطر چهارمو ديگر نشانه» سكوت«

شـدن  كه در خيـره يي رؤياسكوتي خيالي و آسودگي باشد؛ كه از سر بي، بر سكوتي نه از سر اجبار

ايـن برداشـت وجهـي نمـادين بـه      . هاسـت بيانگر بسياري از تمنيات و ناگفته، دو دلبسته عاشقانه
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اي تخـت و فاقـد   كـه واژه » سـكوت « زدايي از واژهاين نشانه با آشنايي. بخشدمي» گلي دسته« نشانه

سـكوت در واقـع   . شـود مـي  اي تصويري بدلنهبه نشا »گلدسته«با وصف غيرمعمول ، تصوير است

شاعر با استفاده از ايـن رمزگـان بـه زيبـايي از     . عدم وجود صداست مفهومي سلبي است و نتيجه

  .شودسازد و به ادراك خواننده در دريافت آن مفهوم متكي مييك مفهوم سلبي تصوير مي

ركرد عاطفي است كه حديث نفس راوي رمزگاني با پخش محدود و كا، رمزگان در اين عبارت

شود كه منوتيكي زماني كامل مياين فرايند هر. كندمنوتيكي به معما تبديل ميرا در فرايندي هر

: كنـد زدايـي را كامـل مـي   و آشـنايي شـود  سازي و ادراك سـهيم مـي  سطر بعد نيز در اين تصوير

 زبان معمولي هيچ رابطه اي كه دراستفاده از سه نشانه .»من ميان حنجره/ گلي بود دسته، سكوت«

 بـا اشـعار منثـور   ، تفاوت شعر اين دوره، اي با هم ندارند و ساختن تصويري قابل قبول از آنهاويژه

  . تندركيا و محمد مقدم است، كساني چون هوشنگ ايراني

چرا كـه رؤيـايي در كنـار    . اي داردنيز دلالتي مستقيم و وجهي نمايه »من حنجرهميان « نشانه

رفت؛ شاعراني كه در اوج تشنجات شمار ميآن روزگار جزو شاعران غيرمتعهد به» نوموج «شاعران 

برخلاف اغلب نويسندگان وقت وارد مقولات سياسي و حتي ، هاي چپخصوص گرايشبه، سياسي

است تنها ارجاعش به خـود نشـانه    سكوت كه زمينه »من حنجرهميان«، بنابراين. ي نشدنداجتماع

حنجـره  . است و حتي لازم نيست در زمان خوانش شعر تصوري از گلـدان در ذهـن تـداعي شـود    

را يـك  وضعيت روايـي شـعر   ، »سكوت« توليد صداست و به اين معنا در تقابل با نشانه صرفاً وسيله

  .بردگام به پيش مي

اي وجهـي نمايـه  دلالت مستقيمي بر امواج دريا و صداي تلاطم آب دارد و ، ساحل ترانه نشانه

 نشـانه . بنـدي اسـت  قابل طبقـه » الف«در نوع ، هانشانهبندي اكو از تقسيم اين نشانه در. استيافته

» ب«هـاي گـروه   دارد و در نشـانه اي وجهـي نمايـه  و  ي مسـتقيم نيـز بـاز دلالت ـ  » من نسيم بوسه«

. تكرارپذير اسـت  »حنجره«اما برخلاف ، شود چرا كه تعلق آن به شخص راوي استبندي مي طبقه

با تأكيد بر مفهـوم آرامـش و حسـن     .»من بود و پلك باز تو بود نسيم بوسه/ ، ساحل ترانه«عبارت 

اسـت و از رمزگـاني مصـداقي بهـره      مصداقي از يـك زنـدگي آرمـاني   ، موجود بين من و تو رابطه

باتوجـه بـه    »هـا آب« نشـانه . بخشـد عموماً ذهنيتي شاد به انسان مي» ترانه« خصوص كهبه. برد مي

را از تبـديل   ي به دريا دارد و زيركي شاعر آندلالتي ضمن، »3دريايي«، شعرو عنوان  »ساحل« نشانه

اين . بلكه شمايلي از درياست، دريا نيست خود» هاآب«. استبازداشته  »اينمايه«اي نشانه شدن به

الاي تصوير يك پرنده بر ب اينكهمضاف بر ، است» دريا«تر از نشانه عيني تر وبسيار محسوس، نشانه

كرانـه اسـت و تنهـا در    دريا كليتي عظـيم و بـي  . گيراتر است تا بر بالاي درياتر وگرمبسيار، هاآب
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موجـودي نـاچيز بـه شـمار     ، كليتي آنچنان عظيم كه يك پرنده بـر فـراز آن  . كندسطح عمل مي

دريـا سـهم و   نـه ماننـد   (و خروشي موضعي  باجوش، ترپر احساس، تربسيار جزئي، آباما . رود مي

هاي كوچك آب موج. دهداست كه پرنده در تقابل با آن موجوديت خود را از دست نمي) پرمهابت

  !مارش شبيه است تا ترانه كه بيشتر به امواج پرمهابت دريانه ، ساحل باشد تواند ترانهاست كه مي

كه  هم در جايي آن، اري بادانگاما جاندار. شامل تشبيهي نه چندان بديع است» باد پرنده« نشانه

جالـب  ، گيرنـد ارتباط با باد قرار ميدر دو  شود و اين هرساحل جاندار مي، شودسكوت جاندار مي

درسـت  . اسـت » ب«هـاي نـوع   اي از نشانهبا دلالتي مستقيم و وجهي نمايه» بادپرنده «. توجه است

گونـه تشـبيهي بـودن نبايـد مـا را دچـار       ا اينام، تشبيهي است اضافه» باد پرنده«است كه تركيب 

چراكه كل تركيب به چيـزي تشـبيه نشـده    ، اشتباه كند و اين نشانه را شمايلي يا نمادين بخوانيم

  .است و تشبيه تنها در درون تركيب اتفاق افتاده است

 و اين هاي كوچك آبشمار از موجهاي بيكانوندلالت ضمني دارد بر » صدها صدا لانه« نشانه

توان شمايلي هاي كوچك گردابي را ميدر واقع موج. دهدگونگي وجهي شمايلي به آن مياستعاره

پـذيري  خـود نشـانه بـر تكـرار    . است» الف«هاي نوع اين نشانه از نشانه. پرندگان تصور كرد از لانه

بـدون  ، نهايـت اسـت  يكه بيانگر مفهومي از ب» صدها« كند با واژهمي نهايت اشارههايش تا بيكنش

كننده اين اسـت كـه جامعيـت     وضوح بيان اين نشانه به. محدوديتي براي نوع صدا قائل شوداينكه 

تواننـد  دريا مدنظر نيست چراكه دريا يك صـدا دارد و ايـن امـواج كوچـك آب هسـتند كـه مـي       

انه مـي در تحليل ساختاري ايـن نش ـ . هاي مختلف صوتي داشته باشنداز چشمه، صداهاي متعدد

. گيردقرار مي» سكوت« در يك تقابل دوگانه در مقابل نشانه» صدها صدا لانه« توان گفت كه نشانه

بـوده  » دسـته گلـي  «كه جايگاه » حنجره«توان همچنين مي. شودمؤكد مي» صدها« كه با قيدتقابلي

تقابلي كه به تضاد نمـي . نظر گرفتشده است در » باد پرنده«كه جايگاه  »لانه«تقابل با  است را در

» سـكوت ميـان حنجـره   «عنوان يك نشانه در مقابل  به» لانه صدها صدا« گرفتن در نظرانجامد و با 

  .يابدمفهوم مي

  

  تصوير در شعر رؤيايي

اي اي؛ نشـانه با وجهي نمايه، هم دلالتي مستقيم بر وضعيت رواني موجود دارد» پريشان« نشانه

، »بـود  صـدها صـدا پريشـان    لانـه ميان / ، باد ها پرندهبرآب«: اما رمزگان در دو سطر. »الف«از نوع 

انتخـاب رمزگـان ادبـي كـه آغـاز      . رمزگاني كنشي با كاركرد ادبي. رمزگاني با پخش محدود است

هـاي  اهميتي است كـه شـاعر بـه ويژگـي     نشانه، دهداي از الفاظ ملايم ارائه ميويراني را در لفافه
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انتزاعـي  ، در واقع اين تصـوير . البته تصويري شاعرانه نه تصويري سينمايي، استدادهتصويري اثر 

بـوم   دوربـين يـا حتـي نقاشـي روي     بندد و قابل ثبت به وسـيله است كه فقط در ذهن شكل مي

همـه   خـود در ميـان ايـن   ، صداي آب و پريشاني آن اسـت  القاعده عامل موجدهباد كه علي. نيست

  .استمبهوت و آشفته مانده صدا

ايـن شـعر   ، )روايت پنهـان (دليل نوع روايت موجود در شعر حجم توان گفت بهطور كلي ميبه

عهده  زيرا ساخت كامل روايت در اين شعر بر، هاي روايي در قالب تصوير داردنياز به ارائه گفتمان

، تـوان از شـعر حجـم گرفـت    تصـويرگرايي را نمـي  «. مخاطب است و كاملاً به خيال بازبسته است

گفتار  .)164: 1357، رؤيـايي ( »خيال ركن اساسي است، سازدهاي استوار شعر حجم را تصوير مي پايه

گيـرد و امكـان سـاخت روايـت در     خواننـده مـي   ازپـردازي را  امكان خيال، مستقيم و فاقد تصوير

   .گيردسطوح پنهان متن را از آن مي

گسـترده و كنشـي اسـتفاده    از رمزگان با پخـش   .»طاقت بودبي، دهپرن/ ، هابرآب«: در دو سطر

بـا تأكيـد و تكـرار تصـوير     ، اي كه از قبل مهيا و آماده شدهطاقتي پرنده در زمينهشده است و بي

  .بخشد كاركردي فرازباني به رمزگان مي، پيشين

بـا اسـتفاده از   اين سطر . رمزگاني با پخش محدود است» صداي تندر خيس«: رمزگان در سطر

، نمادي از آشـوب ، كندرمزگان نمادها و تفاوتي كه براي صداي تندر با حالت طبيعي آن ايجاد مي

پـيش از  ، صـداي تنـدر  . ريختگي قوانين طبيعت در اثر اين مهابت خواهد بودمهابت تندر و درهم

كـه شـنيده   كند و انعكاس خيس آن اسـت   آنكه به گوش مخاطب برسد به سطح دريا برخورد مي

يعنـي  . اي و نـه شـنيداري اسـت    لامسـه  -اي ديدارينشانه، »خيس« نشانهاينكه مازاد بر ، شودمي

در واقـع در ايـن   . دهـد را در مقابل ديدگان ما قرار مـي  سازد و آن شاعر حتي از صوت تصوير مي

ريـا و لاجـرم بـه    اول دلالت بر نزديكي آذرخـش بـه د  . گونه دلالت نمادين وجود دارددو، رمزگان

آن اعلام خطر و احساس نزديكي بـه ايـن خطـر     گراني كه در ساحل دريا هستند كه نتيجه كنش

دوم ماديت بخشيدن به صدا؛ چراكه اين ماده است كه قابليت خـيس شـدن دارد و از ايـن    . است

 ـ. آيدميتر به نظرتر و مهيب هيبت و قدرت تندر محسوس، فراگرد ا هنجـار رمزگان در اين سطر ب

  .يابدكاركردي ادبي مي، »خيس«شكني و اتصاف صدا به صفت نامعمول 

. دارد اي دلالتي مستقيم بر نزديكي آذرخش بـه دريـا  با وجه نمايه» آذرخشنور تر «، بعد نشانه

صـداي  « شدن مجموعـه  محسوستر كردن آن و در نتيجه نيز ماديت بخشيدن به نور و محسوس

از  اين نشـانه . كندآور و ناپايدار تبديل ميبه فضايي رعبكه فضا را به شدت » آذرخش نور«و» تندر

هم اين است كه اگرچه اين پديـده اتفـاقي اسـت كـه در ذهـن       دليل آن. است» ب«هاي نوع نشانه

همـين غيـر   ؛پذير نيستممكن است تصور شود تكرار، ممكن بودندليل غير شاعر نقش بسته و به
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، پس باز هم احتمال تكرار كنش مربوط به آن موجود است، اتفاق بيفتدبار توانسته يكگر اممكن 

در اين. محسوب شوند» ج«توانند از نوع هاي ذهني نميگونه نشانهاين، بنابراين. ذهن شاعردر  ولو

ت نـوع  نشـانه از عمومي ـ ، خـاص اسـت   در يك صحنه» آذرخشنور تر «جا هم چون اشاره به يك 

  .خواهد بود» ب«خارج شده و از نوع » الف«

  

  رمزگان نمادها / نشانه نمادين

 هـايي بپـردازيم كـه   گذارد تا به بررسـي تفـاوت  ميما شعر مجالي بسيار مغتنم در اختيار  اين

چنانكـه  . كننـد هـاي روايـي ايجـاد مـي    در وضعيت »نمادها رمزگان« و »ي با وجه نمادينهانشانه«

تعـداد واژگـان يكسـان بـا     از با استفاده  »آذرخشنور تر «و  »تندر خيسصداي«هاي عبارت، يديمد

تفـاوت  . هر دو بر يك مفهوم دلالت داشتند و تصويري واحـد ارائـه كردنـد   ، ترازارزش معنايي هم

ا وجه نمايـه هاي باول از نشانهشناسي اين است كه عبارت ساختاري اين دو عبارت از منظر نشانه

كه عبارت دوم به طور كلي يـك   حال آن. برد و رمزگاني نمادين دارداي و دلالت مستقيم بهره مي

عبارت دوم به دليل توالي و تتابع صـفات  ، زبانياز نظر  .با وجه نمادين و دلالت ضمني است نشانه

به دليل سكون پس ، ت اولكه عبارحال آن، و اضافات از ريتم بسيار روان و راحتي برخوردار است

  .دهدريتم روان خود را از دست مي وشود اي كوتاه ميدچار سكته، »تندرصداي« از نشانه

، وقـوع كـنش  همين . كندعبارت اول عبارتي است كه بر وقوع كنشي دلالت مي، روايي نظراز 

كـه  درحـالي ، ه انجام گيردبايست در جلوي صحنچرا كه كنش مي، گيردتازگي تصوير را از آن مي

عبـارت دوم بـه راحتـي    . تصوير مربوط به پشت صحنه و قدري دورتر از محل انجام كـنش اسـت  

را در قالـب   راحتـي آن  بـه  -هرچند تصوير كاملاً غير واقعي است -كند و مخاطب ايجاد تصوير مي

ذهـن  ، رت اولدر مـورد عبـا   امـا . سـازد  پذيرد و در ذهن خـود مجسـم مـي   يك بيان شاعرانه مي

روايت نياز  عنوان يك پاره بايد وقوع يك كنش را در خود بازسازي كند كه اين خود بهمخاطب مي

در نتيجه سطر كوتاهي كه بايد در جهت پيشبرد روايت اصـلي زمينـه  ، كننده داردبه عوامل روايي

مسـير روايـت كلـي    انحراف از ، خود به عاملي كه نياز به تمركز ذهن دارد مبدل شده، سازي كند

ناشي از قراردادي از ، عنوان يك واقعيت به «نمادهارمزگان «توان گفت مي. شودشعر را موجب مي

ارتبـاط  ، )خيس شدن صداي تنـدر (و به همين جهت در يك كنش غيرمعمول  پيش موجود است

شود و  ساخته مي قراردادي است كه در متن، اما نشانه نمادين. كند مناسبي با مخاطب برقرار نمي

راحتـي   بـه ، عنوان يك واقعيت جديـد  به، دليل اينكه از پيش ذهنيتي نزد مخاطب نداشته است به

  .گيرد؛ هرچند كنش موجود در آن كاملاً غيرواقعي باشد مورد پذيرش قرار مي
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  انگاريپيش

تـوان بـا   هاي نمادين و رمزگان نمادهـا بـر روايـت را مـي    مطالب گفته شده درباره تأثير نشانه

عنوان پيشينه مفهومي است كه به، »انگاريپيش«. اي ديگر توضيح دادگونهبه» انگاريپيش«مفهوم 

بـا  ، »نـور تـر آذرخـش   «عبارت . )217 -206: 1388، كالر(شود از فحواي كلام دريافت مي، يك گفتار

وع آن در مـتن  كنشي كه وق ـ، بر وقوع كنش در زمان گذشته روايت دلالت دارد، انگاريپيشيك 

ترتيب با ذكر يك اينبه. نيامده و تنها نتيجه آن است كه در معرض ديد مخاطب قرار گرفته است

بـه ذائقـه   ، گيـري آنهـا  شود كه چگونگي شكلها تداعي مياي از كنشمجموعه، ايواژهعبارت سه

شدن خيس(تنها بر وقوع يك كنش ، »صداي تندر خيس«كه عبارت آنحال. مخاطب بستگي دارد

  .است» روايت پنهان«از ابزارهاي مؤثر در ساخت » انگاريپيش«. دلالت دارد) صداي تندر

با رمزگاني با پخش محـدود مـواجهيم؛ از    »اي ساختآينه، در آب/ نور تر آذرخش«: در عبارت

، تصـوير  كند و بـاز بـا ارائـه   ها با كاركرد ارجاعي كه بافت پيام را مشخص ميجمله رمزگان كنش

خـودي به ؛اگر چه بديع است، تصوير ارائه شده در اين دو سطر. شودهاي آتي ميساز كنشزمينه

سـازد كـه   يك حس كامل باشد نيست؛ بلكه قـابي مـي   كنندهمنتقل خود داراي مفهومي كلي كه

  .شودكرانگي دريا گم نمي گيرد و در بيميها را پيمخاطب در چارچوب آن كنش

است كه دلالتي مستقيم دارد بـر انعكـاس تصـوير آذرخـش     » الف«اي از نوع نشانه» آينه« نشانه

و ايجــاد  ترشــدن آن و دلالتــي ضــمني دارد بــر چگــونگي آتــش گــرفتن آبدرنتيجــه  درآب و

تصـوير آذرخـش در    اينكهمگر ، عالم واقع دريا دچار شعله نخواهد شد چراكه در. »دريااي ه هشعل«

  .جاد كندچنين تصوري را اي، آن

همـان دليلـي كـه     درسـت بـه  ، است» ب« اي از نوعنشانه» هاي درياقاب روشني از شعله« نشانه

بـه ايـن   . اي دارداين نشانه دلالتي مستقيم و وجهي نمايـه . شد گفته» آذرخشنور تر « براي نشانه

شاعر قصد ، شد كه گفتههاي درياست و چنانصرفاً همان شعله، هاي دريادليل كه منظور از شعله

كه بـا نمايانـدن و ايجـاد    ، از طريق وصفنه شعري تصويري دارد و مفاهيم مورد نظر خود را  ارائه

  .كندتصورهاي ذهني ارائه مي

ارجـاع بـه ماهيـت آينـه دارد و     ، از كاركرد فرازباني زبان استفاده كرده، رمزگان در اين عبارت

پديده. متناقض است تركيبي از دو پديده »ي درياها شعله« تركيب. كندي آن را بازگو ميهاويژگي

انتهـاي   گيرد و اين دو دنيـاي متضـاد را در  را از بند سوم مي» شعله« را از بند دوم و» دريا« اي كه

كـه از   دهـد؛ قـابي  هاي پراكنده را درون يك قاب جـاي مـي  دهد و تصويرهم پيوند مي بند سوم به

انعكاس تصوير آذرخش در آب ، »آينه« هاي دريا با توجه به نشانهشعله. شن استهاي دريا روشعله
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از اين بـه بعـد   : برانگيز در شعر فارسي است هاي تحسين درخشان شعر كه از موقعيت نقطه، است

آنچـه مهـم   . انـد اند و رفتهمخاطب با آذرخش و تندر كاري ندارد؛ اين دو رويداد كار خود را كرده

  . وير اين رويدادها در آب است؛ اكنون با يك درياي مشتعل مواجهيمتص، است

بنـد   واسـطه  تندر است؟ بـه  تر از خود پديدهاما چرا تصوير آذرخش در دريا براي مخاطب مهم

پيونـد  ) دريـا (بـا آب  ) و معشـوق عاشـق  (روابط حسي ميان دو انسان ، در بند اول شعر. اول شعر

آنچـه  . كشـد سازد و دريا را به آتش ميسير روايت را دگرگون ميوجود آذرخش خط . بود خورده

كنـد و  اي اسـت كـه مجـدداً دريـا بـا انسـان برقـرار مـي        كشف رابطه، در پايان براي ما مهم است

. رسـاند آفرينـد و روايـت را بـه پايـان مـي     كه وضعيت انساني جديد مـي اي جديد همچنين رابطه

پلك « و »نسيم بوسه«: هاي آغازين روايتيماً شاهد ظهور نشانهمجدد، همين سبب در بند پاياني به

سوزند و به آتـش و  مي، گيرندها تحت تأثير كنش اتفاق افتاده قرار مياين نشانه. »باد پرنده«، » تو

رسـد و تصـاوير متشـتتي كـه از     به پاسخ آن رمزگان هرمنوتيك ميشوند و مخاطب دود بدل مي

كوتـاه  . رسـند به يگانگي مـي ، هاي دريا در ذهن او نقش بسته بودآذرخش و شعله، دبا پرنده، دريا

تصاوير متعـدد و بـدون رابطـه چنـان     . كندبودن شعر كمك فراواني به رسيدن به اين يگانگي مي

سردرگمي و گيجي براي مخاطب ايجاد كنند و يا شـاعر در جمـع  ، شوند كه در پايانپراكنده نمي

  . ر به رهاكردن بعضي از آنها شود و يا اصلاً فراموش شان كندبندي نهايي مجبو

پخـش محـدودي   ، رمزگان» شدند آتش و دود/ ، باد پرنده /تو و پلك /نسيم بوسه و«: درعبارت

چيزي غريـب و دور از  ، گرفتن اين سه نشانه كه در ساخت خود نيز دچار ابهامنددارد چراكه آتش

  .پيام است انتقال جهتدر  ارجاعيها و با كاركرد كنشرمزگان ، رمزگان. ذهن است

تكرار دو سطر اول شعر اسـت بـا    .»گلي بود دسته، سكوت/ ، من ميان حنجره«، سطر آخر شعر

شود تا از منظر ساختاري باعث مي اينكهاول : كرد داردجايي دو كاراين جابه. آنهاجايي جاي جابه

سـطري كـه تمـامي بـار عـاطفي شـعر را بـر دوش        ، ايان يابدشعر با همان سطري كه آغاز شده پ

كنـد و دوم از نظـر   مندي شعر كمك مـي  گذاري كه به زيبايي كلام و ساختكشد؛ نوعي قرينه مي

چنانچـه دو سـطر اول بـا همـان ترتيـب      . كار صورت گرفته است آوايي دقت بسيار ظريفي در اين

شـعر بـا   ، كه در شكل موجـود آن حال، گرفتقرار مي »من« در پايان سطر آخر واژه، شدندتكرار مي

 بسـيار سـريع بـه پايـان    )  (به دليل اسـتفاده از مصـوت كوتـاه    » من« .خاتمه يافته است» بود« واژه

هم اثري كه از ريتم طبيعـي كـلام و    آن، كندرسد و نوعي توقف ناگهاني در پايان اثر ايجاد مي مي

با اسـتفاده از مصـوت   » بود« كه درصورتي. اي بهره برده استتهنحو شايس موسيقي پنهان كلمات به

  .رسدبا سهولت تلفظ به پايان مي نرمي و برد و اثر بهاين توقف ناگهاني را از ميان مي، )او(بلند 
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  تعادل نهايي/ تعادل آغازين

. رنـد تفاوت بسيار مهم ديگري با دو سطر آغازين شـعر دا ، شانعلاوه بر جابجايي، اين دو سطر

، جـا ديگـر رمزگـان موجـود    در ايـن . سـت آنهاكـار رفتـه در   تفاوت در نوع رمزگان بـه ، اين تفاوت

پاسخي به سؤال آغازين شعر ، گشايي روايت از سوي شاعرگره چراكه در لحظه، هرمنوتيك نيست

بـا  وضـعيتي كـه   ، گردانـد برمـي  شود و اين سطر تنها روايت را به وضعيت تعادل دوبـاره  ميداده ن

اما رمزگاني نمـادين  ، جا باز از نوع پخش محدودرمزگان در اين. تعادل شروع روايت متفاوت است

كه نمادي بـراي يـأس و   زيبايي و پيوند ، لطف نه مانند آغاز روايت نشانه «گلدسته« بار اين. است

 ايي فرسـتاده هايي است كه براي ابلاغ تسليت بـه ج ـ گلاز نوع دسته، گلاين دسته. حسرت است

در ، بار برخلاف نـوع آغـازين آن  گلي كه ايندسته. شوداي نهاده ميرفتهدستشود يا بر مزار ازمي

  . شودآورد و سكوتي ناخواسته يا ناگزير را باعث ميوجود ميحنجره احساس خفقان به

نوعي عملكـرد را  اينك ، پرداختسازي ميتصاوير تازه به صحنه اين رمزگان كه در آغاز با ارائه

گـل و  سـازي اوليـه از دسـته   يعنـي تصـوير  . بر حس متكي است، كند كه بيشتر از تصويرمي بيان

بـرداري  زمان بهره، زمانچرا كه . شودپايان به توصيف و انعكاس حس راوي تبديل ميدر ، حنجره

باشد تـا بتوانـد تمـامي    ست و عبارت پاياني بايد كوتاه و موجز هاپردازيها و صحنهسازياز زمينه

بـار كنشـي اسـت كـه     بيان حسـرت ، دو سطر پاياني. جا بيان كندحس نهفته در دل روايت را يك

لذت اين شعر در درك تفـاوتي   عمده. اتفاق افتاده و شاعر قصد تصويرپردازي مجدد از آن را ندارد

  .دشودر آغاز و انتهاي روايت ايجاد مي »سكوت« است كه بين نشانه

  

  »گلي بود دسته، سكوت« ها و رمزگان درنشانه هاي جدول

 »گلي بودسكوت دسته« وجوه و انواع نشانه در، دلالت

 نشانه
 وجوه نشانه شناختيمراتب دلالت نشانه

انواع نشانه در 

 بندي اكوتقسيم

 ج ب الف اينمايه شمايلي نمادين ايدئولوژيك ضمني مستقيم

درصد 
 فراواني

81 19 0 7 11 82 59 19 22 

 

 »گلي بوددسته، سكوت« هاي با پخش گسترده و محدود دررمزگان

 رمزگان با پخش محدود رمزگان با پخش گسترده رمزگان

 67 33 درصد فراواني
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 نمادهـا در ، هـا  كـنش ، )فرهنگـي (مصداقي ، واحدهاي معنايي، هاي هرمنوتيكرمزگان

 »گلي بود سكوت دسته«

 هرمنوتيك رمزگان
هاي واحد

 معنايي

مصداقي 

 )فرهنگي(
 نمادها هاكنش

 22 45 11 0 22 درصد فراواني

  

  »گلي بوددسته، سكوت« در كاركرد رمزگان

 ادبي فرازباني همدلي كوششي عاطفي ارجاعي رمزگان

 22 10 0 0 34 34 درصد فراواني

 

   »گلي بوددسته، سكوت« ها درشناسي نشانهروايت

جلب نظر  »بودگلي دسته، سكوت« ها در شعرنشانه شناسانهرسي روايتاي كه در براولين نكته

گـرفتن  ايـن يعنـي فاصـله    . ها با دلالت ايدئولوژيك اسـت صفر بودن ميزان فراواني نشانه، كندمي

هاي عام و متعلق به رؤيايي از واژه. شوندهايي كه اصطلاحاً شاعرانه خوانده ميشاعر از كاربرد واژه

هـاي مطلـوب يـك اثـر ادبـي را       سـازد كـه ويژگـي   شعري مي، عيار و يا حتي زبان گفتاريزبان م

  : »ها دلتنگي« از مجموعه. داراست

  زخم ظريف عقربه در من بود

  

  وقتي كه دايره كامل شد

  معماري بيابان

  همراه با روايت عقربه تكرار شد

  من با خيال و عقربه مخلوط بودم

  ، و عقربه

  بر روي يك بيابان

  .)395: 1387، رؤيايي( ساخت بيابان ديگري مي 

  

خـويش   سـرعت خـود را بـه زمانـه     بـه ، گرايي در دفتر شعر اولشرغم سنتعلي، يداالله رؤيايي

هاي غلـيظ فرماليسـم درآن مشـهود    ادبي تقديم داشت كه رگه نزديك كرد و شعري را به جامعه

. سابقه بـوده اسـت  يي در شعر ايران تقريباً بيبا اين حساسيت تا پيش از رؤيا» فرم« توجه به. است

اندرز و تبليغ مـذاهب   از پند و. نگاهي مفهوم محور بوده است، در سنت شعري ايران، نگاه به شعر
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هاي سياسـي در  تا انقلاب مشروطه و بيانيه، گان دين يا بزرگان سياستتا ستايش خدا و مدح بزر

تر و رساتر ارائـه  مفهوم نيز جذاب، اند كار برده شده ر بهشعري بهت هاي البته هرجا قالب. شكل نظم

ادبيات مـدرن اسـت   هاي از مشخصه، نتيجه دوري از اصالت معنا اما توجه به فرم و در، است شده

بـدون هـيچ   ، روزمـره  زباناز همين توجه به فرم و استفاده . يابدكه در شعر حجم نمود بارزي مي

كار  چنين به هاي چندگانه در شعري اينهاي ايدئولوژيك با دلالتشانهشود كه نتظاهري باعث مي

، لانـه صـدها صـدا   ، ها آب، گلي دسته(هاي ضمني هاي با دلالتميان نشانه حتي در. گرفته نشوند

انـد  فراواني بسيار پاييني را به خـود اختصـاص داده  ، هاي با وجه نماديننشانه، )گل و دسته، ها آب

  ). گل دسته و، گلي دسته(

  

  »نشانه« نشانه در مفهوم

گرفتن از سمبوليسم رايج روزگار خود كه ناشي از جو سياسي پـس از كودتـا   رؤيايي با فاصله 

نشـانه  . جستهاي انقلابي دوري ميدادن شعر در اختيار آرمانورزي و قراردر واقع از سياست ؛بود

نشـانه بيشـتر   ، امـا در شـعر رؤيـايي   . سـت معمولاً به مصداقي خاص قابل تأويـل ا ، در سمبوليسم

جاي موضوع عينـي   نشانه به، در شعر «: اي خود را داراست تا ارجاع به مصداق معين كاركرد نشانه

آيـد   ريزد و اين امكان پديـد مـي   رابطه معمول ميان نشانه و مصداق درهم مي: گيرد خود قرار نمي

، ايگلتـون (» است استقلال معنـايي پيـدا كنـد    نفسه داراي ارزش عنوان موضوعي كه في كه نشانه به

1383 :135(.  

، رودكـار مـي   به »نشانه« نشانه به عنوان يك، در اين شعر. هاستشعر بازي با نشانه، شعر حجم

نشـانه را در  ، كه وارد قراردادهاي نمادگرايانـه شـود  رؤيايي بدون آن. بار معنايي قاطع اي بانه واژه

در آغـاز شـعر مـورد    » سـكوت « به عنوان مثـال . ه خاص همان شعر اوستكند كقراردادي وارد مي

اي كـه در پايـان شـعر    نشانه. اي براي آرامش استنشانه، كه نمادي براي آرامش باشد آنبحث بي

ايـن تفـاوت   . كه نوع آرامش آغازين و پاياني كاملاً متفاوتند حال آن، نيز بر همين معنا دلالت دارد

چراكـه  . ضـعف ادبيـات سمبوليسـتي اسـت     همـان نقطـه  ، نه در يـك شـعر  براي يك نشا، مدلول

ايـن  . انـد تبـديل   شده و غيرقابـل  تعيين قراردادهاي ادبيات سمبوليستي عموماً قراردادهايي ازپيش

دهد كه در آن روزگار ابزار دست اي بالاتر از اشعار نمادگرا قرار ميمرتبه ويژگي شعر رؤيايي را در

  : »از دوستت دارم« از مجموعه .شاعران معترض بود

  رود تمام فاجعه از چشم مي

  ، و چشم

  ميان نام تو
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  -تالار برگ - 

  فضاي فاجعه است

  

  فضا فضاهايش را باريد

  .كردند ها كه فضاها را تقسيم مي و برگ

  سقوط كردند

  هايم و در تمام طول عصب

  )265: 1387، رؤيايي( پيچيد فقط صداي گنگي از آن برگ باستاني

   

تـوان گفـت كـه    مـي فرماليسـتي  و قراردادهـاي  سمبوليسـتي  در مورد تفاوت نوع قراردادهاي 

بـراي  » شـب « مثـل كليشـه  ، شوندقراردادهاي سمبوليستي پس از مدتي به نوعي كليشه بدل مي

اما ادبيات فرماليستي با ايجـاد قراردادهـاي جديـد بـه صـورت      . »ظلم« و »خفقان« بر مفهومدلالت 

ايـن ابهـام و   و كنـد  نوعي ابهام نيز در برداشت مفهوم ايجاد مـي ، )مثلاً تنها در يك شعر(دود مح

. هاي زيرين اثر پنهـان اسـت  سازد كه در لايهگرا را داراي روايتي ميشعر شكل، دوري از قطعيت

گـويي بـدل   حال شـعر را بـه محملـي بـراي قصـه     شود و درعينروايتي كه باعث انسجام شعر مي

مركـزي   حول يـك نقطـه  ، خصوص در شعر حجماز طريق تكرار و به، بخشياين انسجام. كند نمي

دهـد و سـاختار آن را متشـكل    پذيرد و همين دوران است كه به شعر عمق يا حجم مـي انجام مي

ايـن   كنندهرابرت اسكولز با اتكا به نظريات شكلوفسكي و شلي در اين زمينه كامل گفته. سازد مي

كند تدريجاً جهان را به تصـورات قـالبي و   كه ادراك ما از جهان دريافت ميهاييپيام«: است بحث

كنيم تنها راه حل افـزودن بـر نظمـي اسـت كـه      نمي آنهاسازد كه عنايتي به هايي بدل ميكليشه

 مؤكـداً و دهـد  شكلوفسكي اين نظريه را گسترش مي. آوردو اين را شعر فراهم مي كنيمادراك مي

 »كردن ساختار خود به اين افـزايش نظـم دسـت يابـد    كلامي بايد با پيچيده كند كه هرمطرح مي

كردن سـاختار و نظمـي   عنوان يك هنر كلامي از طريق پيچيدهشعر حجم به .)244: 1383، اسكولز(

ا را هگيرد و روايتاز نظم بيروني جهان فاصله مي ؛شودجريان ساخت شعر بر آن حاكم مي كه در

  : »ها لبريخته« از مجموعه. كنداي نو عرضه ميگونه كه دلخواه شاعر است به شيوهآن

  آيد بر تو راه از تو مي

  آيد از من بر من راه مي

  آيد ناگاه در جلوه مجهولي مي

  خندد بر راه تو از من خندق مي
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  افتد مي، و راه 

  

  ق راهدافتد بر خنده خن مي

  .تداف چيزي ديگر در تو با من مي
  )462: 1387، رؤيايي(

  

، محـدود پخـش  هـاي بـا  توان در افزونـي رمزگـان  بودن ساختار در اين نوع شعر را مي پيچيده

، نسيم بوسـه مـن بـود و پلـك بـاز تـو بـود       / ترانه ساحل(هاي با پخش گسترده نسبت به رمزگان

شـاعر واژه . ده كـرد مشـاه ) اي سـاخت  در آب آينه/ و نور تر آذرخش، طاقت بود پرنده بي/ ها برآب

دهد و با اين كار علاوه بر وفاداري به استفاده از مدور و معلق قرار مي ساختاري هاي معمول را در

  .آفريند كه يك شعر استمتني مي، زبان رايج

 كشاند و نظم حاكممي تعليقچنان شعر را به گاه آن، ابهامدر اين پيچيدگي و روي البته زياده

آن قابل تشخيص است و نه  روايت پنهاني درنمايد كه نه شده و تحميلي مي چنان حسابرا  بر آن

كلـي عـاري از    اين امر به تدريج شعر حجم را به. توان در آن سراغ گرفتاصولاً شعريت خاصي مي

تبديل شدن شعر به بـازي  . كشاندهاي زباني ميرا صرفاً به سطح شكل و بازي كند و آنمفهوم مي

اي در بطن خـود نـدارد تـا    اما پيشنهاد شاعرانه، دهدهرچند روساختي قابل اعتنا به آن مي زباني

 : مخاطب را با خود همراه سازد

   درگسيختن دريغ

  در انتظار خاك 

  گام تو گشودن راز است

  ماندو راز مي مانمناگشوده در انتظار راز مي 

  تا گام تو از تپيدن راه 

   .)514: 1387 ،رؤيايي( گسيختن خاك باشد

  

  هاي شخصي در شعر حجم روايت

فراواني نسـبتاً قابـل   ، هابندي اكو از نشانهدر تقسيم» ج« هاي نوعفراواني نشانه، اما در اين شعر

بـالا  ). و ميان حنجـره مـن  ، پرنده باد، پلك تو، نسيم بوسه، پرنده، ميان حنجره من( است توجهي

فراواني پايين رمزگـان عـاطفي   . تر شدن شعر استاز شخصي بودن نسبي ميزان اين فراواني نشان

و ، نسيم بوسه من بود و پلـك بـاز تـو بـود    / ترانه ساحل، ميان حنجره من/ گلي بود سكوت دسته(

بـه طـور واضـح درگيـر     اينكه دهد شاعر بدون  نشان مي، )گلي بود سكوت دسته/ ميان حنجره من
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كه هر مخاطـب بـه   روايتي . كنده شخص را بيان ميروايتي كاملاً متكي ب، بيان حديث نفس شود

اين شخصي بودن از آن جهت . كنداحساسي خود به نحوي با آن ارتباط برقرار مي پيشينه فراخور

از ، هـاي فكـري گونـاگون اسـت    برخـورد ايـدئولوژي   زمانـه ، شـاعر  حائز اهميت اسـت كـه زمانـه   

  . داريگرا و يا طرفداران سرمايهباستان، اسلاميهاي كسيست تا تفكراي و مارتوده هاي انديشه

 شعر را بـه جـوهره   -استكه درصد بالايي-» ج« و» ب« هاي نوعهرحال مجموع فراواني نشانه به

 .بخشـد گونه شعر تشخص ميست كه روايت را در اينسازد و همين موضوع ااصلي آن نزديك مي

يكـي  . هـاي سياسـي  آموزي يا ايراد بيانيهر جهت پندپردازي دنه براي قصه، روايت درخدمت شعر

شاعر در خـدمت تشـكيل و    هايسازي ديگر از دلايل موفقيت و محبوبيت شعر اين است كه حجم

شعري موفـق  ، شعر حجم، است گيرد و در بسياري موارد كه اين اتفاق نيفتادهتصوير قرار مي ارائه

عمق در ذهـن اسـت و    كنندهواحد هندسي تداعي ان يكعنو به «حجم« اصولاً. قلمداد نشده است

  . يابدازايي نميبهعمق بدون تصوير و تصور ما

و نهد پذيري فراتر ميگامي از تأويل، خودكردن ساختاركه با پيچيده ست ا شعر حجم شعري

ه رمزگـان  ك ـهسـت   هـم  سـبب  همـين بـه . رسـد گـونگي در روايـت مـي   وارگي و معمانوعي راز به

ميـان حنجـره   / گلي بود سكوت دسته(دار است رآن برخونسبت بالايي در  هرمنوتيك از فراواني به

ايـن شـعر را از   ، در پيچيـدگي سـاخت  افـراط  ). هاي دريـا داشـت   و كه قاب روشني از شعله، من

را ترتيـب شـعريت آن   رسـاند و بـدين  به وضـعيت معمـا و چيسـتان مـي     «پنهان روايت« وضعيت

نظـم مسـلط بـر شـعر     . سـازد شعري را سرخورده مـي  مندان به اين گونه هعلاقو ند ككمرنگ مي

نظمي است كه از طريق توالي سطوح مختلف تصـويري بـا اسـتفاده از شـگردهاي كلامـي      ، حجم

. گيـرد دوم اهميت قـرار مـي   مرحلهساخت شعر است و معنا در آنچه مهم است رو. شودايجاد مي

اين شعر نداشته باشد و رمزگـان   شود رمزگان واحدهاي معنايي حضوري درويكرد سبب ميراين 

نسيم بوسه من بود و پلـك بـاز   / ترانه ساحل(مصداقي نيز از ميزان فراواني اندكي برخوردار گردد 

  ).تو بود

  

  سطوح معنايي 

شـود و زيبـايي  مـي ها ايجاد پيش از اين گفته شد كه شعر حجم از طريق تكرار و توالي نشانه

اين نظم و اين تقارن اسـت كـه   . اساس تأكيد بر نظمي متقارن يا شبه متقارن است شناسي آن بر

تـرين فرمـول  اتفاقي نيست اگر تجريـدي «. استسرايش نشانده را بر اين شيوه» حجم« نام هندسي

س شـگرد  اسـا «: گيـرد چنين شكلي به خـود مـي  ] ياكوبسن[زبان نزد وي » كاركرد شعري« بندي

تمـامي سـطوح   » عبارت« .هاي تكراري نهفته استدر بازگشت، هنري در تمامي سطوح زباني شعر
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، اسـتدراج ، تقـارن  يك روايت نيز هنگامي كه تمامـاً بـر  . بر حضور فراگير روابط فضايي اشاره دارد

 شـعر . )85: 1382، تـودوروف (» كنـد مـي  شـود از همـين نظـم پيـروي    نهاد و غيره بنا ميبرابر، تكرار

تقـارن و  ، هاي تكـراري  هاي درخشان شعر نو ايران براي بازگشت از نمونه، »گلي بود سكوت دسته«

  . استدراج است

گيرد و به ايـن جهـت زبـان در     هاي زباني كلام شكل مي تكرار و تقارن با توجه بيشتر به جنبه

شـود تـا پيـامي كـه      مناسب از شگردهاي زباني باعث مـي  استفاده. شعر حجم اهميت زيادي دارد

تـرين نـوع تأكيـد در     مهـم «معناي خود را از درون خود متن حاصل كنـد و   ؛متن حامل آن است

سـياق كـلام و   ، سوي الگوهاي آوايي زماني است كه پيام بر خودش تأكيد كند و توجه را به، گفته

   .)48: 1383، اسكولز( »ها وجود دارد اين كاركرد شعري است كه در تمام زبان، نحو خود بكشاند

صـداي تنـدر   (در اين بررسي بايد به ميزان نسبتاً قابل توجـه رمزگـان نمادهـا توجـه داشـت      

هـاي بـا وجـه    اسـت كـه نشـانه    حـالي  اين در). گلي بودسكوت دسته/ و ميان حنجره من، خيس

بـي را بـه   مهم در اين ميان اين است كه آنچه يك اثر اد نكته. فراواني بسيار اندكي دارند، نمادين

نشـانه  . رمزگان نمادهانه هاي نمادين است بالابودن فراواني نشانه، كنداثري سمبوليك تبديل مي

مـي مـتن  درون هـاي خـود را در   ضابطه هاي نماديندر نتيجه نشانه، به درون متن استمعطوف 

رمزگـان . روني متن استبه وجه بي معطوف رمزگاناما  .كنندسازند و روايتي نمادين وارد متن مي

شـوند و بنـابراين اگرچـه    منـد مـي  هاي نمادين در ارتباط خود با فرهنگ عمومي جامعـه ضـابطه  

در كل براي يـك  ؛ هاي نمادين به تنهايي قابل تأويل به وضعيتي متناظر از جامعه هستندرمزگان

  .كنندساز نيستند و متن را به اثري نمادگرا بدل نميمتن ضابطه

  

  جاي مصداق به مفهوم

رمزگان ارجاعي و عاطفي بـه يـك ميـزان    ، بينيم كه در اين شعر در جدول كاركرد رمزگان مي

نـور تـر   (رمزگـان ارجـاعي   . ندهسـت دو بيشترين بسامد را از لحاظ كاركردي دارا  كار رفته و هر به

پلك تو / وو نسيم بوسه ، هاي دريا داشت كه قاب روشني از شعله/ اي ساخت در آب آينه/ آذرخش

سـكوت  (پردازد امـا رمزگـان عـاطفي     مستقيماً به بيان خبري مي) شدند آتش و دود/ پرنده باد/ و

و ميـان  ، نسيم بوسـه مـن بـود و پلـك بـاز توبـود      / ترانه ساحل، ميان حنجره من/ گلي بود دسته

ويري تصـا ، با استفاده از نقض رمزگان متداول در زبـان معيـار  ، )گلي بود حنجره من سكوت دسته

آنچه اين تصاوير غيرواقعي را قابـل پـذيرش   . گذارد ذهني و همراه با مبالغه پيشاروي مخاطب مي

هاي ارجاعي و عاطفي برقـرار شـده و اگـر     همان تعادل و تناسبي است كه ميان رمزگان، سازد مي

سـطح  روايت را به ، هاي ارجاعي افزوني رمزگان. گرفت روايت در نهان متن شكل نمي، چنين نبود
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رمزگان عـاطفي  . ندك روايت را دچار اخلال مي، هاي عاطفي رساند و افزوني رمزگان آشكار متن مي

زيـرا  ، آورد دسـت مـي   جاي دلالت مصداقي به اين كاركرد را از طريق جايگزيني دلالت مفهومي به

، )قدلالت لفظ بر مصدا(ارجاعي است از واحدهاي زبان به واحدهاي جهان خارج ، دلالت مصداقي

دهـد كـه   ها و جهان خارج پـيش روي مـا قـرار مـي    اي را ميان واژهدلالت مفهومي سطح تازه«اما 

درك معنـي از طريـق مفـاهيم صـورت     ، در چنين شرايطي. شودناميده مي 1سطح بازنمود ذهني

سطح بازنمود ذهني با درگير كردن متن با ذهـن و   .)70: 1387، صفوي( »اندخواهد گرفت كه ذهني

شدن زبـان نثـر بـه زبـان     كند و اين يعني نزديكبه سطح عاطفه ميل مي، ه گرفتن از ارجاعفاصل

اين همـان چيـزي اسـت    . »نمود« يا به عبارتي توليد مجدد معنا از يك، »بازنمود« شاعرانه از طريق

هـاي بلاغـي كـه زبـان      ها يا صـورت  هريك از شيوه«: شودكه نقض رمزگان زبان روزمره ناميده مي

شكلي متفاوت از نقـض رمزگـان روزمـره    ، بر سطوح مختلف بنا، آورد وجود مي شاعرانه را بهخاص 

است و در ايـن راه از مرحلـه   » پاسخي عاطفي« يافته است و خواهان» عاطفي« رمزگاني، زبان. است

بيان فكري نثر را ، جاي دلالت مصداقي با استفاده از دلالت مفهومي به، گذرد كه طي آن منفي مي

يعني امكـان تعيـين   ، جاي مصداق بيان مفهوم به .)307: 1378، تاديه: نقل از ژان كوهن به(» كند مي رد

  .مصداق را در اختيار مخاطب گذاردن و مشاركت دادن وي در روايت

ميـان لانـه   / هـا پرنـده بـاد    بر آب(رمزگان ادبي به ميزان نسبتاً بالايي در اين شعر وجود دارد 

يافتن بـه يـك   كند براي دستاين موضوع ثابت مي). و صداي تندر خيس، صدها صدا پريشان بود

همـان زبـان مـورد    . ذهن بهـره جسـت  هاي دور از ها و تركيبزبان ادبي لازم نيست حتماً از واژه

ساخت كه خواهد  شعري با وجه ادبيت بالا، چنانچه با حس شاعرانه آميخته شود، روزمره استفاده

اين شعر . سويه ميان شاعر و مخاطب نيز بسيار موفق عمل خواهد كردرتباط دوالبته در برقراري ا

خوبي شعر را از به، صفر بودن ميزان رمزگان همدلي در آن ؛كنداگرچه روايتي عاشقانه را بيان مي

، هاي احساسـاتي اي كاملاً دور از جنبهعاشقانه. كندرمانتيك حفظ مي ادبيات فروغلتيدن در ورطه

  . كه در همان زمان شعر شاعراني چون مشيري گرفتار آن بود انآنچن

نشـاني از  ، رؤيـايي در شعر ) طاقت بود پرنده بي/ ها بر آب(پايين بودن فراواني رمزگان فرازباني 

تكرارهايي شكلي است نـه مفهـومي و در   ، شعر گونه ها در اينارجاعها و اين مطلب است كه تكرار

گيـري فـراوان از رمزگـان    بهـره . هاي نشانه و زبـان اسـت  ر استفاده از ظرفيتاين تكرارها سعي د

نسيم بوسه من بود و پلـك بـاز تـو    / ترانه ساحل، ميان حنجره من/ گلي بود سكوت دسته(عاطفي 

است در شعر معاصر ايران كه مفاهيم شروع راهي ) گلي بود سكوت دسته/ و ميان حنجره من، بود

هـا و  روايـت عصـر طـرد كـلان   . رودد و به سراغ جزئيات زندگي روزمره مـي گذاربزرگ را كنار مي

                                                 
1. Mental Representation  
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عرفـاني و  ، فلسفيي هاحرف، شاعر ديگر قصد تغيير دنيا را ندارد. هاي خردحركت به سوي روايت

عشـق از  . گيـرد را مي آنهاشود و حديث نفس جاي  اجتماعي از شعر او دور مي -شعارهاي سياسي

رسد كه براي همگان ملمـوس  شود و به همان عشق مألوف و زميني ميمفهومي ماورايي تهي مي

در  »نـوعي  مـن « يـك ، موجـود در آن » من« روايتي روبروست كه از با، گونه شعرمخاطب اين. است

اي از ذهـن و خـاطراتش   تواند خود او باشد و با اشاره به گوشهكه ميبندد؛ مني ذهن او نقش مي

 فردي در شعر در مـتن تجربـه   تجربه«چراكه . ار نزديك با وي برقرار كنداي صميمانه و بسيرابطه

ازبه نقـل  ، اليوت( »كند و آن حاصل يك تكرار و تداوم دراز مدت استقومي است كه معني پيدا مي

  .)204: 1383، شميسا

  

  هاي نقد روايتي موقعيت

» هاي نقد روايتيموقعيت« سن ازق دينهتوان با توجه به توصيف دقيروايتي رؤيايي را مي شيوه

كـه   را سن چهـار موقعيـت  دينه، در اين بحث .)152 –142: 1380، سندينه(نيز مورد توجه قرار داد 

موقعيت آغازين روايت كـه بـا    .دهند از يكديگر تفكيك كرده استالگوي عيني روايت تشكيل مي

ترانـه  / مـن ميان حنجره / گلي بوددسته سكوت«: زندگي روزمره نسبتاً بدون مشكل روبرو هستيم

و » ساحل«، مكان تعين خاصي دارد، در اين مرحله .»من بود و پلك باز تو بود نسيم بوسه/ ، ساحل

  . پردازدبه گفتگو مي» چيزي« در رابطه با» تو « گردد كه بامشخص مي» من« ها توسطموقعيت

كـه در آن كنشـگر   ، )بحـران كيفـي  (دهد كه بحـران در پـيش اسـت    موقعيت دوم اخطار مي

صدها صـدا   ميان لانه/ ، باد ها پرندهبرآب«: تواند آنچه را كه بايسته و شايسته است انجام دهد نمي

   .»طاقت بودپرنده بي/ ، هابر آب./ پريشان بود

. فضاي فاجعـه اسـت كـه در آن تمـايزي بـين حقيقـت و بطـلان وجـود نـدارد          موقعيت سوم

كـه در  چيـزي . شـود سوژه مضمحل مي، در اين موقعيت. ت است و هم نادرستچيز هم درس همه

يعنـي زبـان و توانـايي اظهـار معـاني در روابـط       ، انسان است مشخصه، شوداين مرحله ناپديد مي

بلكـه ايـن منطـق شـمايلي و     ، منظور اين نيست كه منطق فضاي فاجعه قابل درك نيست. زماني

 گيـرد كـه در آن ديگـر   نظمي عيني قرار مـي  گردد و در حيطهزدايي ميفرد ذهنيت. ذهني است

/ ، صداي تندر خيس«: اي است كه براي سوژه نامفهوم استبلكه تنها جزيي از رابطه، نيست» فرد«

نسـيم  / ، هاي دريا داشـت كه قاب روشني از شعله/ اي ساختآينه، در آب/ ، نور تر آذرخش، و نور

  » شدند آتش و دود/  ،باد پرنده/ پلك تو و/ بوسه و
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مكاني ، چنانكه گفتيم مكان در موقعيت آغازين. است» مكان« مسأله، جاقابل تأمل در اين نكته

كـه دو مرتبـه در ايـن    » هـا  آب« .دهدمكان تعين خود را از دست مي، در موقعيت دوم. متعين بود

» آب«، وقعيـت سـوم  حال آنكه در م، مكان خاصي نيست است مشخص كننده موقعيت تكرار شده

. كـاملاً متبـاين اسـت   » هاآب« اي كلي كه از جزئيت نشانهنشانه. ست»دريا« اي مشخص براينشانه

انتقـال از  . عبارتي ثبـاتي نمـادين را در بـر دارد   بازگشت به نظام اجتماعي و يا به، موقعيت چهارم

ز كـل بـه منفـرد بـه صـورت      تبديل را در بردارد كه تبديلي مجدد ا، چهارم مرحله سوم به مرحله

  .»گلي بود دسته، سكوت/ ، من ميان حنجره«: جزيي از فرآيند شناخت است

توانسـت  همان روند مي شروعي بود كه در صورت ادامه، هرروي شروع رؤيايي در شعر حجم به

شـعري بـا   . را به عنوان شعر ناب به ادبيات ايـران بيفزايـد  » گلي بود دسته، سكوت« شعرهايي چون

هاي رؤيايي بر شكل و بازي اما تأكيد بيش از اندازه -روايت شاعرانه-خاص خود هاي رواييويژگي

هم به تكرار  هاي آنپردازيزباني باعث شد كه شعرحجم در انتها از هر مفهومي تهي گردد و شكل

پرشور  چنين شد كه شعر حجم با آن شروع. و تقليدهاي نازل ازكارهاي ارزشمند اوليه بدل گردد

راه او را سرمشق ، به شخص رؤيايي ختم گرديد و شاعران جواني كه درآغاز، هاو بيانيه صادركردن

 ادبيـات  هاي ديگر را جستجو كنند و شـواليه راه، هاي ديگربه دنبال نوآوري، خود قرار داده بودند

  .زددور از سرزمين و زبان مادري به كارهاي ديگري غير از شاعري بپردا، ما هم

  

  گيري نتيجه

تـوان   مـي ) هـاي تهـي   بـر جـاده  ، جز دفتر اولـش  به(شاعري است كه در آثار او ، يداالله رؤيايي

اما شيوه شاعري او كه بـر اسـاس   ، پرداز نيست او شاعري روايت. هاي روايي را تشخيص داد زمينه

بـه تكـرار يـك    ، شاعر در شعر حجـم . كند شكلي ايجاد روايت مي به، تكرار و استدراج استوار است

بلكه فضاسازي كوتاه و مختصري را كه توسط هر واژه ايجاد كرده است در طـول  ، پردازد واژه نمي

شـعر حجـم شـعري روايـي     ، ساز است و بـه ايـن ترتيـب   تكرار فضاسازي روايت. كند اثر تكرار مي

دف شعر حجم پردازي ه صورت آشكار در آن وجود ندارد و اصولاً روايت هر چند روايت به، شود مي

بـا تبـديل   ، اي كـه در ادامـه  شـيوه . گونه شعر استنمونه موفق اين، »هادريايي« دفتر شعر. نيست

دنبـال آن شـعر    اندك اندك از روايت تهي شـد و بـه  ، هاضاهاي تكراري خرد به تكرار واژهفشدن 

ر شعر نو ايران اي تأثيرگذار دهاي خود را از دست داد و از تبديل شدن به شيوهحجم نيز جذابيت

، هاي شعري امروز دانست كه بر شكل اثـر توان از نخستين گونهرؤيايي و شعر حجم را مي. بازماند

شـد تـا شـعر حجـم بـا فاصـله گـرفتن از        اين عامل سبب مي. بيشتر از محتواي آن تأكيد داشت

-روايتكلان، ترتيباينبه. اي از فرماليسم گرايش داشته باشدبه گونه، سمبوليسم رايج آن روزگار
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ها و رمزگـان  دقت در بسامد نشانه. شوندهايي شخصي و حديث نفس شاعر تبديل ميها به روايت

هـا و  رمزگـان كـنش  ، ايهاي با وجه نمايـه نشان از فراواني نشانه، »گلي بودسكوت دسته« در شعر

هـاي  ايجـاد ظرفيـت  پذيري شعر نـه از طريـق نمـادگرايي و يـا     رمزگان ارجاعي دارد؛ يعني تأويل

گـرفتن از نـوعي رمزوارگـي و معمـاگونگي در سـير روايتـي انجـام        بهـره  هرمنوتيكي كه از طريق

  .گيرد كه در كنه اثر نهفته است مي
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